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انديشـه و   آزاديِ : مهم كرد دو مقصوداش را وقف ايم، زندگيرد هم آمدهاو گ وز به احترامِامركه  ،1مانكيور كانويِ ■□
خطرهاي . رفته استبِاما چيزي نيز از دست ، چيزي به دست آمدهمقصود در هر دو كنون تا يو از روزگارِ. فردي آزاديِ
و  ؛كنـد آزادي را تهديد مي هر دو نوعِگذشته،  انِمتفاوت است با خطرهاي روزگارتا حدودي  ظاهر در صورتكه  ،جديد

بيدار و وقـّاد را   عموميِ ؛ مگر بتوان نوعي افكارِ، باقي خواهد ماندهست اكنون چهاز هر دو كمتر از آن ديگر تا صد سالِ
 ايشـيوه تأكيد كردن بر اين خطرهاي جديد و پـرداختن بـه   من در اين سخنراني  مقصود. در دفاع از اين دو برانگيخت

  . مواجه شد اين خطرهاتوان با است كه از طريقِ آن مي
در معنـاي  . ين عبـارت دو معنـي دارد  ا. چيست »آزادانديشي«منظورمان از اين امر شروع كنيم كه  تبيينِبگذاريد با 

اگـر   ،اسـت  »انـديش آزاد«ين معني بِد كسي. پذيردسنتّي را نمي اديانِ هايجزماي است كه ش به معنيِ انديشهمحدود
هـاي  سـنتّ اي كساني نباشـد كـه پـاره    ديگر گروهيك از هيچ شينتو يا عضوِ آيينِ مسيحي يا مسلمان يا بودايي يا پيروِ

 ؛قاطعانه بـه خـدا اعتقـاد نداشـته باشـد      كه نامندمي »آزادانديش«را  در كشورهاي مسيحي كسي. پذيرندموروثي را مي

   2.شمرده شود »آزادانديش«بودايي  در يك كشورِ آن كس تا كافي نيستاين امر  اگرچه
  ؛شده هسـتم شناخته مخالف همة اديانِ ممن خود. را در اين معني كوچك جِلوه دهمآزادانديشي اهميت خواهم نمي

. نفـوذ داشـته باشـد   تأثير و تا ابد ديني  ةدر مجموع، باور ندارم كه عقيد. شود هر نوع عقيدة ديني منسوخو اميدوارم كه 
اين امر را متعلق به  امامفيد هم داشته است،  اثراتاندكي  هاي معينها و مكانزمانهرچند حاضرم تصديق كنم كه در 

  .ايمد كه اكنون از آن برگذشتهاي از رشبه مرحلهو  ؛دانمانساني مي دآغازِ خرَ

                                                           

1 .Moncure (Daniel) Conway )1907آمريكايي، جانبدارِ الغاي برده). 1832ـ داري ـ منويسنده و كشيشِ يكتاپرست.  
اي خـدا هسـتند، امـا رابطـه    از اين روي، بيشـترِ آزادانديشـان بـي   . انددانسته »نپذيرفتنِ تعاليمِ ديني«از نظرِ تاريخي، آزادانديشي را . 2[

از نظرگاه . خداخدايان آزادانديش هستند و نه همة آزادانديشان بيچنانكه نه همة بيخدايي وجود ندارد، ضروري ميانِ آزادانديشي و بي
   ، سـنت، و  )نظـرِ مراجـع  (بر پاية خرَد، منطـق و شـناخت تجربـي ـ و نـه آمريـت       ) هادر همة حوزه(فلسفي، آزادانديشي را اتخاذ عقيده 

   ].دانند ـ مهاي ديني و متافيزيكي ـ ميجزم
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ضـرت  مواقـع،   در. شـوم بيشتري قائل مي براي آن اهميتنيز وجود دارد كه  »آزادانديشي«اما يك معناي وسيع از 
. انـد در ايـن معنـاي وسـيع شـده    آزادانديشي مانعِ كه  منشأ دارد واقعيتدر اين همانا  همهبيش از سنتّي  اديانِاز موجد 
مجالِاست كه آن و بهتر  ؛نيست شمعناي محدودبه آسانيِ  اين عبارت معناي وسيعِ تعريف بيشتري را صرسـيدن   رف

آن كنيم به ماهيت.  
آزاد گوييم، منظورمان مشخص نيست مگر بتوانيم بازنماييم كـه از چـه   سخن مي »آزاد« آنگاه كه از چيزي به مثابه

تـر بگـوييم، بايسـتي    اگـر بخـواهيم دقيـق   ؛ و بيرونـي نيسـت   است، تابعِ نوعي اجبارِ »آزاد«هرآنچه يا هر آن كه . است

 كـه در بيشـترِ   ،بيروني نظارت معينِ كه از انواعِ آنگاه ،است »آزاد«بنابراين، انديشه . اين نوع اجبار را بازنماييم چگونگيِ

 ـ اشدب »آزاد«ست انديشه بنااگر  ،وجود داشته باشد ستيكه نباي ـ نظارت اي از اين انواعِپاره. موارد وجود دارد، آزاد است
  .اي ديگر ناپيداتر و مبهم استآشكار و مشخص است، اما پاره

 بِبا اعتقادي درمعين يا ابرازِ عقيده يا بي عقايد هنگامي كه داشتن يا نداشتنِ .پردازمنخست به آشكارترين مورد مي
 بسـيار معـدودي در جهـان ايـن نـوعِ      كشورهايتاكنون . نيست »آزاد«معين موجبِ كيفرهاي قانوني شود، انديشه  امورِ

مسيحي  اعتقادي به دينِبه مقدسات، اظهارِ بي توهينِ اساسِ قوانينِ نگلستان، بردر ا. اندابتداييِ آزادي را به دست آورده
    مـدارا   بـابِ  همچنـين تعلـيمِ آنچـه مسـيح در    . شـود قانون بر توانگران اعمال نمي غيرقانوني است، اگرچه در عمل اين

مسـيح   پس، هر كس كه بخواهد از مجرميت بگريزد، بايستي وانمـود كنـد كـه بـا تعـاليمِ     . تبليغ كرده، غيرقانوني است
 آنكـه بـي  ،كـس در آمريكـا هـيچ  . آن تعاليم اجتناب كنـد  چيستيِ از بازنمودنِ ستيحال باي همانو در  ؛همداستان است

    كشـور شـود؛ و    تواند داخـلِ و تعدد زوجات اعتقاد ندارد، نمي )ستيزيحكومت(آنارشيسم خست رسماً اعلام كند كه به ن
. اعتقادي به الوهيـت ميكـادو غيرقـانوني اسـت    بي در ژاپن اظهارِ. نبايستي به كمونيسم اعتقاد داشته باشد نيزدر داخل 

ويك، يـا يـك     يك مسلمان، يك پيروِ تولستوي، يك. پرخطري است چنانكه پيداست، سفر به دورِ دنيا ماجراجوييِ بلشـ
تواند اين امـر را  انگارد، نميآنچه حقايقِ مهم مي بابِ خود در شيوة بيانِ مجرميت در يك مورد، يا حفظ مسيحي بدونِ

توانگر اجازه دارنـد كـه بـه هرآنچـه      بضاعت مصداق دارد؛ مسافرانِكم مسافرانِ البته اين امر فقط در مورد. متعهد شود
  . داشته باشند، مشروط بر آنكه از تحميلِ عقايد موهنِ خود اجتناب كننددوست دارند، اعتقاد 

تاكنون . ست انديشه آزاد باشد، نبود كيفرهاي قانوني استبناعقايد، اگر  ترين شرط براي بيانِروشن است كه ابتدايي
آن عقايـدي  . اندپايه رسيده بِدينكنند كه فته است، هرچند بيشترشان گمان ميسطح دست نيا بِدينبزرگي  هيچ كشورِ

   كلـيِ رواداري را   تـوان اصـلِ  آيد كـه نمـي  آور و غيراخلاقي مياكثريت چنان نفرت كه همچنان ماية آزار است، به نظرِ
دادگـاه تفتـيشِ   ( انَكيزيسـيون اما اين دقيقاً همان ديدگاهي است كه شكنجه و آزارهاي . نگاه داشت تا شاملِ آنها شود

       لطفـاً . نمايـد نمود كه اكنون بلشويسـم مـي  ه مذهبِ پروتستان همان قدر بد ميروزگاري بود ك .يسر ساخترا م )عقايد
 . از اين گفته استنباط نكنيد كه من يا پروتستان هستم يا بلشويك

ترين مانع نوين كوچك اين، كيفرهاي قانوني در جهانِ با وجودهاي اقتصـادي و  مجازت. آزاديِ انديشه است در راه
ر     پاره انديشه آزاد نيست اگر ابرازِروشن است كه . بزرگ است تحريف شواهد دو مانعِ اي عقايـد امـرارِ معـاش را ناميسـ

 ـ  يك طرف همچنين روشن است كه انديشه آزاد نيست اگر همة براهينِ. سازد دام نمـوده شـود،   مباحثه هرچه گيراتـر م   
بزرگـي كـه    هر كشورِ در ،هر دوي اين موانع. ديگر را فقط با جستجوي دقيق بتوان پيدا كرد طرف كه براهينِ در حالي
 ـ  3.شناسم، وجود دارد، غير از چين كه آخرين مأمنِ آزادي استمن مي : هـا خـواهم پرداخـت   داناين موانعي است كـه بِ

  . آنها كنوني، احتمالِ افزايش، و امكانِ كاهشِ گستردگيِ
                                                           

  ].چين تغيير كرده است و اين وصف، امروز ديگر صادق نيست ـ م دارد كه اوضاعِ اجتماعي و سياسيِگفتن ن. 3[
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كـه همـة عقايـد     آنگـاه عقايد باشد، يعنـي   كه در معرضِ رقابت آزاد ميانِ آنگاه ،انديشه آزاد استتوانيم بگوييم مي
متعـدد،   اين امر، به دلايـلِ . ضراتي متوجه عقايد نباشدو هيچ مزاياي مالي يا قانوني يا م ؛بتوانند مدعايشان را ابراز كنند
توان ايم، ميتر از آنچه اكنون پيمودهاما بس نزديك. دست يافت نبِداتوان به تمام و كمال آرماني است كه هيچگاه نمي

  .نزديك شد بِدان
مـن بـراي    دليـلِ . نوين ميزان به سود مسيحيت است نگلستانِدهد كه در امن نشان مي خود رويداد در زندگيِ سه
گرايـي  اقـرار بـه لااَدري  از ضـراتي كـه   مـردم بـه هـيچ روي واقـف نيسـتند بـر آن م       است كه بيشترِ آن هابِديناشاره 

)Agnosticism (ايشان مي شودمتوجه.  
. سال داشتم، درگذشتپدرم آزادانديش بود، اما هنگامي كه فقط سه . من تعلق دارد زندگيِ نخستين رويداد به اوايلِ

او  اين، دادگاه وصيت با وجود. خرافه بار آورد مايل بود كه مرا بدونِ چهمن تعيين كرد،  قيمِ ش را به عنوانِدياو دو آزادان
حتي . كننده بود، اما اين امر تقصيرِ قانون نبوداش مأيوسمتأسفم كه نتيجه. مسيحي پروراند و مرا به آيينِ ؛را ابطال كرد

مسـيح   ظهورِ كليساي منتظرانِ فرقة كريستدلفي يا ماگلتوني يا پيروِ اگر دادگاه حكم كرده بود كه مرا به مثابه يك پيروِ
والد حق دارد مقرّر كند كه پس از مرگش هر خرافة تصورپذيري را . ديدتربيت كنند، باز هم خوابِ چنين تخالفي را نمي

آنان را از خرافه دور نگاه داريد ستيامكان باي به فرزندانش تلقين كنند، اما اين حق را ندارد كه بگويد در صورت. 

 ليبرال براي پارلمان نامزد حزبِ عضوِ در آن زمان مايل بودم كه به عنوانِ. تاداتفاق اف 1910 دومين رويداد در سالِ
ليبرال سـخنراني كـردم،    حزبِ براي انجمنِ. مرا به يك حوزة انتخاباتي معرفي كردهم پارلماني  و ناظمِ ؛انتخابات شوم

  داخلـي،   نظـارت  كميتـة كوچـك   زجويي توسـط اما، در بـا . نموداز كردند، و انتخابم مسلَّم ميمساعد خود را ابر كه نظرِ
پرسـيدند  . و من گفتم شايد ؛شود يا نهيدند كه آيا اين واقعيت آشكار ميپرس. هستم) Agnostic(اذعان كردم كه لااَدري 

ديگر را انتخاب كردند، كـه چنانكـه    در نتيجه، يك نامزد. و من پاسخ دادم نه ؛كه آيا حاضرم گاهي به كليسا بروم يا نه
  . كنوني است دولت ، و عضوي از هيئتارلمان حاضر بودهاز آن هنگام تاكنون در پو بايد و شايد منتخب شد، 

 عضـو،   بـه عنـوانِ  كيمبريج از من براي مدرسـي، امـا نـه     ترينيتي كالجِ. درنگ اتفاق افتادسومين رويداد بي ،سپس
مـديرة كـالج را    نظر در هيئـت  به لحاظ مالي نيست، از اين حيث است كه يك عضو حقِ اظهارِ اين تفاوت. دعوت كرد

 اصليِ ندادنِ دليلِ. پرخطر غيراخلاقيِ عضويتش مصادره كرد، مگر براي رفتارِ ةدور او را در طيِ توان اموالِو نمي ؛دارد
عضويت به من آن بود كه هيئت ضد 1916 در نتيجـه، در سـالِ  . روحانيـت افـزايش بيابـد    روحانيت مايل نبود كه آراء 

به مدرسي متكي بودم، ] براي امرارِ معاش[اگر  4.ندنجنگ نپسنديدند، توانستند مرا اخراج ك بِبا دررا هنگامي كه نظراتم 
 . از گرسنگي مرده بودم

هر . شودن متوجه اقرار به آزادانديشي مينوي نگلستانِنمايد كه حتي در ايمضراتي را م متفاوت اين سه رويداد انواعِ
 اش ارائه كند، به مراتب بيش از يـك شـخصِ  شخصي ةرويدادهاي مشابهي از تجرب توانستديگري مي آزادانديشِ مقرِّ

  .  ريا باشنددينيِ خود صادق و بي ربارة عقايدبضاعت جرأت ندارند دبي نهايي اين است كه مردمِ ةنتيج. برجسته
آزاد  جنسـيِ  عقيده به كمونيسم يـا رابطـة  . البته اين امر تنها يا حتي عمدتاً در مورد دين نيست كه فاقد آزادي است

اين عقايد ماية تعب و دردسر اسـت، بلكـه تبليـغ و     نه تنها داشتنِ. رساندگرايي به فرد مضرت ميبسيار بيش از لااَدري
:  زايا و مضرات كـاملاً وارونـه اسـت   از سوي ديگر، در روسيه اين م. سخت دشوار استنيز مؤيِّدشان  اندنِ براهينِشناس

    و هـيچ مجـالي بـراي تبليـغ      ؛شوديافتني ميآزاد دست و رابطة جنسيِخدايي، كمونيسم، آسايش و قدرت با اقرار به بي
هاي ترديدپذير احساسِ متعصب دربارة يك مجموعه از گزاره يك جماعتدر نتيجه، در روسيه . بر ضد اين عقايد نيست

     يـك مجموعـة كـاملاً متضـاد از     ديگـر دربـارة    متعصـبِ  كه در بقية دنيا يـك جماعـت   كنند، در حاليمطلق مي يقينِ
                                                           

 .جنگ فرونشست، باز مرا منصوب كردند بايد بيفزايم كه بعدها هنگامي كه هيجانِ. 4
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طـرف الزامـاً جنـگ،     نتيجة چنين وضعي براي هر دو. كنندترديدپذير عيناً احساسِ يقين مي هايي به همان اندازهگزاره
  . تلخكامي، و آزار است

را  »ارادة معطـوف بـه ترديـد   «خويش مايلم كه  من به سهمِ. دادرا تعليم مي »ارادة معطوف به عقيده« 5ويليام جيمز
 هاي افزودنِروش. اي از ابهام و خطا دارندكم سايه، جملگي دستصادق نيستما كاملاً  يك از عقايدهيچ. تعليم بدهم

تمامِ امورِ هر يك از طرفين، سعي در تبيين و تحقيقِ سخنانِ شنيدنِ: مان معلوم و عبارت است از درجة صدق در عقايد 
آمـادگي بـراي    خودمان از طريقِ بحث و گفتگو با كساني كه گرايش مخالف دارند، و احرازِ گرايشِ مرتبط، وارسيِ واقعِ

علمـي را   ها در علم اعمال شده، و بدنة شـناخت اين روش. ن اثبات شده استآ اي كه نابسندگيِهر فرضيه كنار نهادنِ
 حاضـر شـناخت   هر دانشمندي كه نگرشش كاملاً علمي است، حاضر است تصديق كند كه آنچه در حـالِ . ساخته است

اين، كم و بيش اين حقيقـت   است؛ با وجود صحيح مطابق با پيشرفت اكتشافت شود، مسلَّماً مستلزمِعلمي محسوب مي
ق ممكـن اسـت     . عملي است بس است كه مناسبِ بيشترِ مقاصد  در علم، جايي كه فقط چيزي نزديك به شـناخت موثَّـ

  .پيدا شود، نگرشِ اشخاص موقتّي و مملو از ترديد است
 اي جزميشتنِ عقيدهكند، داعلمي برابري نمي ، همه كس در دين و سياست، هرچند به هيچ روي با شناختبِعكس

انگيز با هر بحث و به دقت از رقابت ؛گرسنگي، زندان، و جنگ حمايت كنند كه آن را با تحميلِچنانشمارند، مي واجبرا 
لااَدري تَن دهند، تقريباً تمـامِ   بابِ اين امور موقتّاً به نوعي نگرشِ توانستند دراگر اشخاص مي. ة ديگر پاس دارندعقيد
طـا  شد كه هر دو طـرف حتمـاً برخ  شد، چه هر طرف درگير واقف مين ميجنگ ناممك. شدنوين چاره مي جهانِ شُرورِ
 اشـخاص بـه دليـلِ   . را بتعص ـداد، نـه  را هدف قرار مي تفكرآموزش و پرورش . يافتشكنجه و آزار خاتمه مي. هستند

. انـد ند قدرتآناني كه بر مس نامعقولِ هايزمج مدحِ شدند، نه به جهتكار براي مشاغل انتخاب مي انجامِ شايستگي در
اين هزاره بس است معقول، اگر حاصل شود، براي معرفيِ بنابراين، صرفاً ترديد .  

 حكومـت . ايـم ظرية نسبيت و قبولِ عام آن داشتهعلمي را در ن فكرِ هاي اخير يك نمونة بسيار خوب از طرزِدر سال
 پژوهشـي منصـوب كـرد؛ يـك گـروه      آلماني، را به كرسيِـطلبِ يهوديِ سوئيسيصلح ، اَينشتيَن،جنگ در اوايلِ ،آلمان
نظريـة  . هاي او را اثبات كردبيني، پيشبسدرنگ پس از آتشرا رصد كرد، بي 1919 سالِ انگليسي كه كسوف اعزاميِ

معمول آسـيب رسـاند كـه     شناسيِويشتقريباً همان قدر به پو ؛ سنتي را وارونه كرد فيزيك نظريِ اَينشتيَن كلِ ساختارِ
آنكـه   اند كه نظرية اَينشتيَن را بـه مجـرد  كامل كرده آمادگيِ همه جا اعلامِ تاكنون فيزيكدانان. داروين به سفر پيدايش

انـد  اَينشتيَن ـ ادعا نكرده  خود خاصه ـ  يك از آناناما هيچ. كننده شواهد در تأييدش باشد، قبول ميپديدار شد تا آنجا ك
مشكلاتي . بماندخطاناپذير بنِا نكرده است كه تا ابد باقي و برجا  جزميِ اي از حكمِاو بقعه. آخر را گفته است كه او سخنِ

بايـد اصـلاح و    ،هـاي نيوتـون  آمـوزه  مانند ،را نيز به نوبة خود هاي اوكند؛ آموزه ناشحل و رفعاند تووجود دارد كه نمي
  .راستينِ علم است ناجزمي نگرشِ انتقاديِ اين پذيرشِ. تعديل كرد

هـا  نگليسـي داد؟ اكـرده بـود، چـه روي مـي     اگر اَينشتيَن چيزي به همين اندازه جديد در حوزة دين يا سياست ابراز
         اي صهيونيسـتي  يافتنـد؛ يهودسـتيزان آن را بـه مثابـه دسيسـه     اش مـي هـاي پروسـي را در نظريـه   عناصري از نگرش

ي يافتند، و صرفاً ترفندي بـرا بيِ بزدلانه ميطلو ملوث به صلحگرايان در همة كشورها آن را مشوب نگريستند؛ ملّيمي
ادارة (هايش با اسكاتلنديارد نوشته ممنوعيت حكمِ ديمي براي اخذق همة اساتيد. كردندفرار از خدمت سربازي اعلام مي

يافتـه را  نتوسعه او توجه دولت يك كشورِ ،ثنادر اين ا. كردنداو را اخراج مي موافقِ نِمعلما. شدندوارد گفتگو مي )آگاهي
      مرمـوز   نـوعي عقيـدة جزمـيِ    بـه  آمـوزه شـد، و آن  آموزة او غيرقـانوني مـي   جزيز هر چ كرد، جايي كه تعليمِجلب مي

                                                           

5 .William James )1910آمريكايي ـ م). 1842ـ روانشناس و فيلسوف.  
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جديد به سود  شواهد گردآوريِ اش، بدونِآموزه سرانجام، صدق يا كذبِ. نبودفهم  كس قابلِشد كه براي هيچتبديل مي
  .ارادة معطوف به عقيدة ويليام جيمز است منطقيِ اين روش پيامد. شدن ميجنگ معلوم و معي آن، در ميدانِ يا به زيانِ

    بـه دريـافتن اسـت، و ايـن امـر نيـز درسـت         آنچه بايسته و مقبول است، ارادة معطوف به عقيده نيست؛ بلكه ميـلِ 
  .مخالف آن است

ترديد ستنِ اگر تصديق كنند كه نوعي حالتكـه چـه روي   شـود  بااهميـت مـي  اين امـر   معقول مطلوب است، بازج    
ذاتـي و زودبـاوريِ    معتنابهي از اين امر به علت نامعقوليِ مقدارِ. ل در جهان وجود داردنامعقو داده است كه اينهمه يقينِ

آنهـا   در بينِ و گر زنده مانده و پرورش يافته است؛دي فكري در نتيجة اعَمالِ ذاتيِ گناه ين بذرِاما ا. طبيعت انسان است
بگذاريد بـه نوبـت   . اقتصادي ، و فشارِ)پروپاگاند( آموزش و پرورش، تبليغات ،يعني :قشِ اصلي را به عهده دارندسه امر ن

  . ين امور بپردازيمبِد
داننـد  رسمي مـي  مقامات. آموزشِ ابتدايي در همة كشورهاي پيشرفته در اختيارِ دولت است ـآموزش و پرورش  ) 1(

د كه بسـياري  دانتعصب ميبي اند، نادرست است؛ و هر شخصِخود تعيين كردهاي كه شدهآموخته اي از آن امورِكه پاره
هـر  . اي مثال، آموزشِ تاريخ را در نظر بگيريدبر. شده نادرست يا به هر روي سخت ترديدپذير استآموخته ديگر از امورِ

نويسد، او را حالِ خود را ميكه فردي شرحِ  آنگاه. دهدريخ فقط خودستايي را هدف قرار ميتا هاي درسيِملتّي در كتاب
گويي گزافهويسد، هيچ حد و مرزي براي نآنگاه كه ملتّي شرحِ حالِ خود را ميرود كه قدري تواضع بنمايد؛ اما انتظار مي

ها بافضيلت؛ اند و آلمانيدادند كه فرانسويان رذلهاي درسي تعليم ميوقتي جوان بودم، كتاب. و خودستايي وجود ندارد
     آلمـان  هاي درسـيِ كتاب. شودموارد كمترين توجهي به حقيقت نمييك از در هيچ. دهندمخالف آن را تعليم مي اكنون

موقعيت را حفـظ كـرد؛    8نمايند، هنگامي كه بلوشرمغلوب مي را كم و بيش به عنوانِ 7نوِلينگت ـ 6نبرد واترلومورد در  ـ
 داننـد كـه   هاي آلمـاني و هـم انگليسـي مـي    هم مؤلفانِ كتاب. نماينداهميت مييسي بلوشر را بسيار كمهاي انگلكتاب

عد به همان انـدازه  جنگ به ب بريتانيا بودند؛ از زمانِ تر به شدت ضدهاي درسي آمريكا پيشكتاب. گويندحقيقت را نمي
تـرين  هم پيش و هم پس از آن، يكـي از مهـم  . ]...[ توجه به حقيقت در هر يك از موارد اند، بدونِههواخواه بريتانيا شد

متحده تبديلِ مقاصد بـوده اسـت   »هاي خوبآمريكايي«اگونِ كودكانِ مهاجر به گون جمعِ آموزش و پرورش در ايالات .

، تا به اين حـد  »خوب ژاپنيِ«يا  »خوب آلمانيِ«، مانند »خوب آمريكاييِ«كس خطور نكرده است كه هيچ ظاهراً به ذهنِ

 ؛روي زمين است مرد يا زني ملهم از اين عقيده است كه آمريكا بهترين كشورِ »خوب آمريكاييِ«. باشد يبد بايد آدمِمي
       هـا صـادق باشـند؛ در ايـن صـورت،      شـايد ايـن گـزاره   . ردرارت حمايت كه آن را با شور و حو همواره بايد در هر منازع

    بدهنـد، نـه فقـط    ها صادق باشند، بايستي آنها را همه جا تعلـيم  اما اگر اين گزاره. ا آنها نداردعاقل هيچ مخالفتي ب آدمِ
 در اين اثنا . هايي را باور ندارندخودستا هرگز چنين گزاره معينِ برانگيزي است كه خارج از آن كشورِشك امرِ. در آمريكا

     و  ؛شـوند دفـاع مشـغول مـي   بـي  هاي پوچ به كودكانِگزاره دولت، در همة كشورهاي مختلف، به قبولاندنِ دستگاه كلِ
  در راه حـق و حقيقـت    كننـد كـه  شيطاني به اين گمان راغب مـي  نافعِاين امر الزاماً آنان را به مرگ در دفاع از م در اثرِ
راستين، بلكه  شناخت هايي است كه در آن آموزش و پرورش را نه براي انتقالِشمار شيوهاين فقط يكي از بي. جنگندمي

 دسـتگاهي مبسـوط و پيچيـده از نيرنـگ در مـدارسِ      بدونِ. اندقدرت طراحي كرده ارادة صاحبانِ براي تأثيرپذير كردنِ
نقابِ دموكراسي ناممكن است ابتدايي حفظ.  

                                                           

6 .Waterloo .وي انجاميد ـ مبا دولت) 1815 به سالِ(ناپلئون  واپسين نبرد هاي متفقِ اروپايي كه به شكست و تبعيد.  
7 .Wellington .رلو ـ موات اروپائيان در نبرد فرمانده انگليسيِ سپاه.  
8 .Blücher .رلو ـ موات اروپائيان در نبرد فرمانده آلمانيِ سپاه.  
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نه از اين روي كه آمريكـا  ـ  گيرمديگر از آمريكا را در نظر مي آموزش و پرورش، يك مثالِ پيش از خروج از مبحث
كاهش  خطرهايي كه به عوضِ براي نمودنِاز  ـ  ترين كشور استر است، بلكه از آن روي كه مدرناز ديگر كشورها بدت
اي تأسيس كـرد، حتـي اگـر قـرار باشـد      توان مدرسهمجوز از دولت نمي در ايالت نيويورك بدونِ. بنديامدام افزايش مي

كـه معلـوم شـود    «اي دارد كه نبايد به مدرسهجديد مقرر مي قانونِ. ا تأمين كندسرماية خصوصي تماماً بودجة مدرسه ر
ل بـه زور،   يافته را سازمانهاي بايد حكومتميل است كه اين آموزه مشتم آن بر تعليمِ مقررِ كارِ برنامه و دستورِ با توسـ

 شود، هيچ محدوديتي هممي يادآور نيو ريپابليكنامة چنانكه هفته. مجوز داد »برانداختغيرقانوني هاي خشونت، يا شيوه
در مورد قيصـرِ    آموزه كه مياين  اين قانون، تعليمِ اساسِ بر. يافته وجود نداردسازمان اين يا آن حكومت بايـد حكومـت
يـا   9شـد؛ و از آن پـس حمايـت از كالچـاك    قـانوني مـي  غيرجنگ جهـاني   لِرا با توسل به زور برانداخت، در طو آلمان

. و فقط نتيجة طراحيِ بد بـود  ؛البته چنين پيامدهايي مطلوب نبود. بودشوروي غيرقانوني مي ضد حكومت بر 10دينيكين
و شاملِ معلمانِ مـدارسِ  ؛شود كه در همان زمان تصويب شدديگري آشكار مي ظر بود، از قانونِن آنچه مطلوب و مورد 

  كند كه گواهينامة تدريس در اين مدارس فقط بايد براي اشخاصي صـادر شـود كـه    اين قانون مقرر مي. شوددولتي مي

    و آنـان را كـه    ؛هسـتند  »اين ايالت و ايالات متحـده  اند كه مطيع و وفادار به حكومتاي اثبات كردهكنندهقانع به نحوِ«

نظر از اينكه كجـا و چـه    اند، قطعِحمايت كرده »اين ايالت و ايالات متحده ديگري غير از حكومت هر نوع حكومت«از 
فته اسـت،  بازگ نيو ريپابليككارگروهي كه اين قوانين را تدوين كرده است، چنانكه هفته نامة . وقت باشد، نبايد پذيرفت

كسـي كـه   «، و »خـود اسـتعفا كنـد    بايد از شـغلِ ... كنوني نيست اجتماعيِ موافقِ نظامِ«مقرر كرده است كه معلمي كه 
هـاي  همگـان بـراي مسـئوليت    آمـاده سـاختنِ   كـارِ  دارِاجتماعي نيست، نبايد عهده ي تحولِهامبارزه با نظريه خواهانِ

اخلاقـي آنقـدر مـنحط     ايالت نيويورك، مسيح و جورج واشـينگتون از نظـرِ   قانونِ در نتيجه، بر اساسِ ».شهروندي شود

بگذاريد كودكان «خواست به نيويورك برود و بگويد اگر مسيح مي. جوانان نيستند رورشِهستند كه شايستة آموزش و پ

من بيايند نزد«مبارزه  كه شما خواهانِ مبينجناب، هيچ دليلي نمي«: دادنيويورك پاسخ مي مديرة مدارسِ ، رئيسِ هيئت
         ناميـد،  مـي  بهشـت  پادشـاهيِ گوينـد شـما از آنچـه    ام كـه مـي  واقـع، شـنيده   در. اجتماعي باشـيد  هاي تحولِبا نظريه

 شما از نظـرِ  بهشت پادشاهيِ روشن است كه حكومت. ايزد، اين كشور جمهوري است كرِكنيد، حال آنكه، شُحمايت مي
ي با حكومتماد شما را نداردنزديك شدن به بنابراين، هيچ كودكي اجازة  ؛نيويورك متفاوت است ايالت.«  اگر در ايـراد 
  .اجراي قانون انجام نداده بود يك مأمورِ ماند، وظيفة خود را در مقامِاين پاسخ درمي

 ايالـت اجتمـاعيِ   بگذاريد، براي اقامة برهان، فـرض كنـيم كـه حكومـت و نظـامِ     . اين قوانين سخت مهم است اثرِ
 . است كه تاكنون بر زمين وجود داشته است؛ اما حتي در آن صورت هم هر دو احتمـالاً بهبودپذيرنـد   نيويورك بهتريني

  در نتيجـه،  . نـد دولتـي تـدريس ك   ةتواند در مدرسميقانون ن اساسِ ة بديهي را تصديق كند، برهر شخصي كه اين گزار
  . دارد كه همة معلمان يا بايد رياكار باشند يا احمقاين قانون مقرر مي

منفرد است، خـواه   اي است كه نتيجة انحصارِ قدرت در دست يك سازمانِخطر فزاينده نيويورك نمودارِ ايالت قانونِ
توانـد  آموزش و پرورش، قدرت در دست دولت است، چنانكه مي در مورد. هااندولت خواه يك سازمان يا اتحادية سازم

          همچنـان مردمـاني هسـتند كـه    بـه عقيـدة مـن    . ر اسـت ااي بشـود كـه از آن بيـز   جوانان از هر آموزه نعِ آگاه شدنِما
. به هر روي، ايـن نـوعي تـوهم اسـت    . تشخيص است از مردم به دشواري قابلِ ،دموكراتيك كنند يك دولتميگمان 

                                                           

9 .Aleksandr Kolchak )1920انقلابِ روسي ـ م). 1874ـ درياسالار و ضد.  
10 .Anton Denikin )1947از امُراي ارتشِ شاهنشاهيِ روسيه ـ م). 1872ـ.  
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حكومت گروهي از مقامات برجا بماند، عوائد و درآمدهاي كافي  كنوني وضعِمختلف است كه تا وقتي  مختلف با مقاصد
 قـدرت  و افزايشِ )بوروكراسي(ديوانسالاري  نوعي گسترشِ آنند، احتمالاً خواهانِ كنوني وضعِتنها تغييري كه در . دارند

 قـدرت كـه  جنگ را غنيمت شمارند  شور و هيجانِهايي چون بنابراين، طبيعي است كه بايد فرصت. ديوانسالاران است
 ـ       از جملـه حـقِ تحميـلِ    ؛كنـد تفتيش را بر كارمندانشان حاصل مـي  مأمورانِ           انگرسـنگي بـه هـر مرئوسـي كـه بـا آن

به هر نوع امكانِ پيشـرفت يـا آزادي يـا    . رورش، اين وضع بسيار بد استآموزش و پ ذهني، مانند در امورِ. مخالف است
  . منفرد بر كلِ آموزشِ ابتدايي است سلطة يك سازمانِ پذيرشِ بازهم اين امر نتيجة طبيعيِ. دهدفكري پايان مي ابتكارِ

     امـا  . ننـد كتلقـي نمـي  تر در نظر بود، مهـم  است، چه مردم دين را چنانكه پيش حدي حاصل شده ديني تا رواداريِ
 تر دين آن را اشـغال كـرده بـود، نـوعي گـرايشِ     به مثابه موضعي پذيرفته شده است كه پيشدر سياست و اقتصاد، كه 
 شـكنجه و آزار بـه جهـت   . شودحزبي منحصر نميتك حكومتار وجود دارد كه به هيچ روي به فزاينده به شكنجه و آز

      ، 11در سن پطِرزبـورگ بـا شـاعري مشـهور، آلكسـاندر بلـوك      . داري شديدتر استرمايهس قيده در روسيه از هر كشورِع
ويك . ها مرده استمحروميت آشنا شدم كه ديگر به علت           شناسـي دادنـد، امـا او    زيبـايي  هـا بـه او اجـازة تـدريسِ    بلشـ

رابطة  چگونگيِ هرچند او در كشف. باشد »ماركسيستي ديدگاه اساسِ بر«تدريس  كنند موضوعِكرد كه اصرار ميگله مي
      البتـه  . براي گريز از گرسنگي نهايت سعي خود را بـراي يـافتنش كـرده بـود    اما ، شعر با ماركسيسم درماند نظرية اوَزانِ

حكومتشان بر آنهـا   كه هاييهر چيز نقادانه در بابِ جزم ها به قدرت رسيدند، طبع و نشرِدر روسيه از وقتي كه بلشويك
  .  استوار است، ناممكن بوده است

فعلـي بـه اهميـت     ةمتعصـبان  نمايد كه تا وقتي ايـن اعتقـاد  مييكا و روسيه اين نتيجه را بازهاي مربوط به آمرمثال
نِ آزادي و بيش از حد اين خطر وجود دارد كه فقـدا  ؛سياسي ناممكن خواهد بود سياست ادامه بيابد، آزادانديشي در امورِ

            توانـد مـا را   سياسـي مـي   تاي از شـكاكي فقـط درجـه  . در روسيه واقـع شـده اسـت   ديگر راه بيابد، چنانكه  به همة امورِ
  . از اين مصيبت نجات دهد

 انتقالِ ناآن ة، مسئلعكسبِ. جوانان هستند آموزش و پرورش خواهانِ آگاه شدنِ دارِكرد كه مقامات عهدهنبايد گمان 
:  دو مقصـود را حاصـل كنـد    پرورش بايستيآموزش و . )intelligence( است بدونِ انتقالِ تفكر) information(اطلاعات 

اي كـه  ذهنـي  آن عـادات  اينها؛ دوم، ايجاد رياضيات، و مانند ،هاخواندن، نوشتن، زبان :معين هايدانش نخست، انتقالِ
ت اتـوانيم اطلاع ـ اولـي را مـي  . حاصـل كننـد  آرا و عقايدي مستدل مستقلانه سازد كه دانش اندوزند و مردم را قادر مي

 باسواد حكومـت  يك جمعيت فايدة اطلاعات هم در عمل تصديق شده است هم در نظر؛ بدونِ. تفكربناميم، و دومي را 
معمولي مستقل  مل؛ مطلوب نيست كه مردمِفقط در نظر تصديق شده است، نه در ع تفكراما فايدة . نوين ناممكن است

مشكلات  ده هستند و موجبِكنند، براي مديريت ناآزموده است كه مردمي كه مستقل فكر ميفكر كنند، چون تصور ش
يك گلة گوسفند رهبران را  مانند ستيافلاطون فقط نگهبانان لازم است فكر كنند؛ سايرين باي در زبانِ. شونداجرايي مي
و  ؛سياسي باقي و برجا مانده است مقدمة دموكراسيِ ناخودآگاه، به مثابه اين آموزه، غالباً به طورِ. يا دنبال كننداطلاعت 
   . كرده است و خراب آموزش و پرورش را از بنياد سست هاي عموميِهمة نظام

عضـوِ جديـد تمـدنِ نـوين ـ      آخرين  ـ  ، ژاپنتفكر به بهترين وجه موفق شده اطلاعات بدونِ كشوري كه در انتقالِ
امـا، افـزون بـر آمـوزش، يـك      . ستودني است يآموزش آن ديدگاه اساسِ يند كه آموزشِ ابتدايي در ژاپن برگومي. است

رن شدنِاعتقادي اكنون به مراتب راسخ:  ميكادو است پرستشِ و آن تعليمِ ؛ديگر نيز وجود دارد مقصوددتر از پيش از م 
وسوسـة   چـون مـا تسـليمِ   . انـد كاربرد داشتهخرافه  دانش و ترويجِ هم زمان براي انتقالِ دارس به طورِبنابراين، م. ژاپن

                                                           

11 .Alexander Blok )1921روسي ـ م نويسِنامهشاعر و نمايش. )1880ـ. 
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   مـا   خـود  ملـّيِ  خرافات. كنيمژاپني پوچ و نامعقول است، آشكارا مشاهده مي در آموزشِرا ايم، آنچه ميكادوپرستي نشده
 ژاپني اتخـاذ كـرديم،    خرافات بِبا درست، از آن دست كه در آيد، چنانكه ديدگاهيخودمان طبيعي و معقول مي به نظرِ

       مـا خرافـات را   خواست تأكيد كند كه اين نظـر كـه مـدارسِ   اي ميجهانديده اما اگر ژاپنيِ. كنيمآنها اتخاذ نمي بِبا در
       توانست كنم كه مييگمان م ؛ميكادو آور است كه عقيده به الوهيتتفكر زياندهند، درست همان اندازه براي تعليم مي
  . اثبات كند ادعايش رامنطقي  با استدلالِ
ايـم كـه   مواجـه متنـاقض   ما با ايـن واقعيـت  . پردازممداوا نيستم، بلكه فقط به تشخيص مي حاضر به دنبالِ در حالِ

   اين امر پـيش و بـيش از همـه    . و آزاديِ انديشه تبديل شده است تفكر در راهاصلي  آموزش و پرورش به يكي از موانعِ
  .كند؛ اما به هيچ روي يگانه علت نيستبه علت اين واقعيت است كه حكومت ادعاي حقِ انحصاري مي

ما جوانان را از مدارس توانا بر خوانـدن، امـا در مجمـوع عـاجز از      آموزش و پرورشِ نظامِـ  )پروپاگاند(تبليغات ) 2(
هاي پوچ به جوانـان  انواعِ گزاره و نيز اظهاراتي كه براي قبولاندنِ. آورداي مستقل برميعقيده شواهد يا اكتسابِ ارزيابيِ

ها و ، چنانكه حكومتفنِ تبليغات. [...]د كنعمرشان عاجز و مشوش مي طولِ تمهيد شده است، آنان را در تمامِ طراحي و
گـران  علمِ روانشناسي سخت وامدارِ تبليغ. ي منشأ گرفته استتجار آگهيِبرند، از فنِ معاصر به كارش مي سياستمدارانِ

 تواند صرفاً با مكرراً و مؤكـداً گفـتنِ  كردند كه كسي نميگذشته بيشترِ روانشناسان گمان مي احتمالاً در روزگارانِ. است
ايـن،   با وجود. آنها قانع و مجاب كند مزيت بابِمردم را در  يشترِخودش بسيار خوب است، ب فروشيِ اين امر كه اجناسِ
بِايستم و اعلام كـنم  خواستم يكبار در مكاني عمومي اگر مي. اندكه آنان در اين مورد بر خطا بودهدهد تجربه نشان مي
كافي پول فراهم كـنم كـه    قدرِتوانستم به ند؛ اما اگر مييدخندزنده هستم، حتماً به من مي ترين انسانِكه من محجوب

درنـگ مـردم   راه آهن بنويسم، بـي  اصليِ خطوط تمامِ ها و تابلوهاي آگهي در طولِهمان گفته را بر روي همة اتوبوس
:  پا بروم و بگويمردهدكانداري خُ خواستم نزداگر مي. غيرعادي دارم نوعي حجبِ ،بر طبق تبليغ ،شدند كه منمجاب مي

خـوبي   ةكسب و كارت نقش ـ گيرد؛ گمان نكن كه رها كردنِسوي خيابان نگاه كن، كسب و كارت را مي رقيبت را آن«

خواستم ايـن را  اگر ميـ  »؟جاده بِايست و سعي كن به او شليك كني پيش از اينكه او به تو شليك كند در وسط ؛است
آواز چنين بگويد، اما هنگامي كه حكومت با تأكيد و همراه با ساز و . امكرد كه ديوانهپا گمان ميردهخُ بگويم، هر دكاندارِ
ضرر شـده اسـت، سـخت تعجـب      بينند كه كسب و كار دچارِو بعدها وقتي مي ؛دهندپا اشتياق نشان ميدكاندارانِ خُرده

در همة كشـورهاي پيشـرفته    اند، اكنونآميزش يافتهگران موفقيت، هدايت شده از آن طريقي كه تبليغتبليغات. كنندمي
  .دموكراسي را ساخته و پرداخته است ةو به ويژه آن روشي است كه عقيد ؛شدة حكومت استهاي شناختهيكي از روش

آن  از يك سو، كشـشِ . برند، وجود داردحاضر بكارش مي چنانكه در حالِتبليغات،  دو مضرت كاملاً متفاوت در بابِ
ند بيشترين تبليـغ را  جدي؛ از سوي ديگر، به آنان كه بتوان معقولِ عقيده است و نه استدلالِنا كلي به سوي عللِ به طورِ

كنم كه خود، احساس مي من به سهمِ. قدرت ثروت چه از طريقِ دهد، چه از طريقِناحق مي برتريِ حاصل كنند، نوعي
ميـانِ   مـرزِ . اندبيش از حد هياهو به پا كردهقل، اين واقعيت كه تبليغات براي احساس گيرايي دارد و نه ع گاهي در بابِ

توانـد  افزون بر اين، فردي بـاهوش مـي  . كنند، چندان مشخص نيستچنانكه بعضي از مردم گمان مي ،احساس و عقل
اي كنندهقانع هميشه استدلالِ. كافي منطقي به سود هر موضعي كه احتمالِ اتخاذ شدن دارد، ارائه كند استدلالي به قدرِ

توان مخالفت كرد، اما واقعيت به حق مي بِبا آشكار در با اظهارات نادرست. واقعي وجود دارد ةهر دو سوي هر مسئل در
كنـد، فقـط   ، كه هيچ چيز را تصـديق نمـي  »پيرزصابونِ «هاي واژه. اين اظهارات نادرست به هيچ روي ضروري نيستند

جايگزينِ آنها  »كارگر حزبِ«هاي شوند، واژهها نمايان ميا كه اين واژهاگر، هر ج. داردآن كالا وامي مردم را به خريدنِ
كارگر رأي دهند، هرچند اين تبليغ اصلاً ادعاي هيچ مزيتي را براي  دارد كه به حزبِهزار فرد را بر آن ميشوند، هزاران

 يك مجادله را به اظهاراتي محـدود كنـد كـه هيئتـي از منطقـدانانِ      اما حتي اگر قانون هر دو طرف. اين امر نكرده بود
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. مانـد حاضر هدايت شده، باقي و برجا مي تبليغات، چنانكه در حالِ ضرت اصليِاند، مرگ آنها را مربوط و معتبر دانستهبز
يكي از آنان يـك ميليـون   كه  ـ  هجوبا يك مدعاي به يك اندازه م اساسِ چنين قانوني، طرفينِ دعوي كه، بر به فرض

   بـه سـود طـرف    آشكار است كـه دلايـلِ  . پوند دارد كه صرف تبليغات كند، در حالي كه آن ديگري فقط يك صد هزار
البتـه  . شـد رنـده مـي  دارتـر ب پول و در نتيجه طرف تر؛پولكم شد تا به سود طرفتري هويدا ميوسيع دارتر به طورِپول

كامـلِ   در روسـيه حكومـت تقريبـاً انحصـارِ    . شـود حكومت باشد، اين وضع تشـديد مـي   دعوي هنگامي كه يك طرف   
       كلي بـراي   شود، به طورِمقابل مستولي مي آن تَفَوقي كه بر طرف. دارد، اما اين امر ضروري نيست را در دست تبليغات

بدي باشد پيروز شدن بسنده است، مگر استثنائاً مورد .  
ناحقي است كه  بيشتر آن برتريِ آن به سوي نامعقولي است، بلكه باز هم كششِاز براي بليغات نه فقط مخالفت با ت

عقايـد   واقعيِ انديشه وجود داشته باشد، برابريِ فرصـت در ميـانِ   ست آزاديِبنااگر . دهدبه ثروتمندان و قدرتمندان مي
پيچيده و مبسوط كه براي اين مقصود تدوين شده اسـت،   عقايد فقط با قوانينِ ضروري است؛ و برابريِ فرصت در ميانِ

     چـاره را پـيش و بـيش از همـه     . را داشـت  چنين قوانيني هيچ دليلي وجود ندارد كه انتظارِ وضعِ اما ؛تواند فراهم آيدمي
مايـل بـه    حاضـر  باري، در حالِ. تر بايد جستشكاك عموميِ بهتر و افكارِ در اين قوانين، بلكه در آموزش و پرورشِ نه

  .ها نيستمچاره در بابِ بحث
خواهم به شيوة ام، اما اكنون ميداختهانديشه پر آزاديِ در راهاي از ابعاد اين مانع تر به پارهپيش ـ اقتصادي فشارِ) 3(
          آن  بسـيار معينـي بـراي خنثـي كـردنِ      يابـد مگـر اقـدامات   خطري كه حتماً افزايش مـي  به مثابه ؛بپردازم بِدانتر كلي
 جـايي كـه،    ؛شـوروي اسـت   ةانديشه كاربرد داشته است، روسي كه برضد آزاديِ ،اقتصادي فشارِ عليِاَ مثَلِ. يدآعمل به 

             ــ  12بـراي مثـال، كراپـوتكين    ـ ـ تجاري، حكومت كسـاني را كـه از عقايدشـان بيـزار بـود      جهانيِ نامةتپيش از موافق
  در فرانسـه،  . كشورهاسـت  تر از سايرِاي پيشز اين لحاظ فقط تا اندازهاما روسيه ا. كردمحكوم مي كشيدنبه گرسنگي 

       . داددرفِوس يا در پايان مخالف او بود، شغلش را از دست مي امر جانبدارِ ، هر معلم اگر در آغاز13ِدرفِوس ماجراي در طولِ
ر هم سرشناس، ميدانشگاه، هر قد در آمريكا اگر يك استادسـتاند  خواست از شركتارد اُيـل انتقـاد كنـد، ترديـد دارم           ا

اند هاي آقاي راكفلر برخوردار شدهاز بذل و بخشش ها؛ چه همة رؤساي دانشكدهتوانست كار پيدا كندمي كنوني در وضعِ
     نـد، كـار پيـداكردن را سـخت دشـوار      معرضِ خطرها در آمريكا سوسياليست در سرتاسرِ. يا اميدوارند كه برخوردار شوند

   كـه هـر جـا     نظارت بـر همـة صـنايع،    توليت و انحصارِاين گرايش به . هاي درخشان باشندمگر داراي استعداد يابندمي
          چنانكـه   ؛انجاميـده اسـت  بـه كـاهشِ شـمارِ كارفرمايـانِ ممكـن      نظامِ صنعتي كاملاً توسـعه يافتـه اسـت وجـود دارد،     

 ـ هاي بزرگ نيست بايد از گرسنگي بميردكه بر طبقِ آنها كسي كه مطيعِ شركتـ هاي سياهفهرست داشتنِ نگاهپنهان 
 دولتي را، چنانكه در روسيه  انحصاري بسياري از مضرات وابسته به سوسياليسمِ امتيازات افزايشِ. تر شده استبس آسان

     بر اساسِ نظرگـاه آزادي، هـيچ تفـاوتي نـدارد كـه تنهـا كارفرمـاي ممكـن         . دهدوجود داشته است، در آمريكا رواج مي
  .يك اتحاديهدولت باشد يا 

آمريكـا   كشورهايي كه به وضـعِ  ترين كشور است، و تا حدّ كمتري در سايرِريكا، كه به لحاظ صنعتي پيشرفتهدر آم
اي پاره خصومت معاش كند، ضروري است كه از بركشيدنِ خواهد امرارِمعمولي، اگر مي براي شهروند ؛شوندنزديك مي

    ـ كـه  دينـي، اخلاقـي، و سياسـي      ـمهـم نگرشـي دارنـد      و اين اشـخاصِ . اجتناب كند خويش اشخاصِ مهم به جانبِ
د، يا كنكسي كه آشكارا با مسيحيت مخالفت مي. كم در ظاهر، با آن همداستان باشند، دستانتظار دارند كاركنانشان نيز

                                                           

12 .Pyotr Kropotkin )1921دان و انقلابيِ روسي ـ مجغرافي). 1842ـ.  
13 .Dreyfus . رفوس ماجرايعملي يهودستيزانه، بـه  )1894 به سالِ(محاكمة آلفرد د افَسرِ يهوديِ فرانسوي، كه به ناحق، و به مثابه ،

  .خيانت به كشور متهم شد ـ م
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هـاي بـزرگ اسـت، آمريكـا را كشـوري سـخت       زناشويي عقيده دارد، يا مخالف قدرت شركت قوانينِ به تسامح در بابِ
عملـي رسـيده    اقتصادي تا مرحلـة انحصـارِ   در هر كشوري كه نظامِ. اي بزرگ باشدمگر اتفاقاً نويسنده يابدنامطبوع مي

آزادي در جهاني كـه رو بـه رشـد     بنابراين، حفظ .شودانديشه حتماً واقع مي، درست همان نوع موانع در راه آزاديِ است
       هـر آن كـه   . آزاد هنـوز يـك واقعيـت بـود     كه رقابـت  آنگاهاست، به مراتب دشوارتر است از آنچه در قرن نوزدهم بود، 

بـر  واقف باشـد  و  ؛واجه شودكامل و صادقانه م بايد با اين وضعيت به طورِميدهد، عقيده اهميت ميانديشه و  به آزاديِ
  . نظامِ صنعتي در آغازِ راهش بود وقتيهايي كه بسيار خوب نتيجه داده است، عملي نبودنِ روش

كه آموزش نخست اين. كنداجتماعي را حل و رفع مي ساده وجود دارد كه، اگر اتخاذ شود، تقريباً تمامِ مسائلِ دو اصلِ
 ايكنندهقانع اي را باور كنند كه دليلِرا بياموزد كه فقط هنگامي گزاره يكي از اهدافش، مردم بايد، به مثابهميو پرورش 

   شايسـتگي بـراي    دليـلِ بايد صـرفاً بـه   ميكه مشاغل دوم آن. استو صادق درست دارد كه گمان كنند آن گزاره  وجود
  .كار تفويض شود انجامِ

او بـه   پـيش از انتصـابِ   كسـي ررسيِ عقايد ديني، اخلاقي، و سياسـيِ  عادت ب. دوم را در نظر بگيريد نخست، اصلِ
 شـود كـه  و احتمالاً كمابيش همان قدر مؤثر و مثمر مـي  ؛شكنجه و آزار است جديد شغلي به او نوعِ منصبي يا تفويضِ

          ان تـو ن كـاربرد مـي  قـانوني بـدونِ كمتـري    پيشـين را بـه لحـاظ    حقـوقِ . بوده است )دادگاه تفتيشِ عقايد( انَكيزيسيون
ماية تسلي اسـت كـه بدانـد     اندكيموجب شود كه كسي گرسنگي بكشد، او را  اي عقايداگر، در عمل، پاره. نگاه داشت
عضو نبودن  به علت اشخاص ضد گرسنگي كشيدنِ عمومي بر نوعي احساسِ. كيفر نيست طبقِ قانون قابلِ عقايدش بر
     هـيچ احساسـي    امـا تقريبـاً  . ، وجود داردكم و بيش نامتعارف در سياست به علت داشتنِ عقايدنگلستان، يا در كليساي ا

رابطـة جنسـيِ آزاد،    جانبـدارانِ يا  ها،به منتها درجه كمونيستو بيخدايان يا پيروانِ كليساي مورمن،  ضد طرد كردنِ بر
            و بـا توجـه بـه ايـن امـر كـاملاً طبيعـي اسـت كـه           ؛كنند كـه ايـن اشـخاص رذل و بدكردارنـد    گمان مي .وجود ندارد

كاملاً صنعتي،  اند كه اين امتناع، در يك كشورِدم هنوز بر اين واقعيت واقف نشدهمر. شوند استخدامشان كنندنميحاضر 
  .سنگ نوعي بسيار سخت از شكنجه و آزار استهم

ايـن امـر نبايـد     داشـت و براي نگـاه  ؛ر استعمومي ميس افكارِ اگر اين خطر چنانكه بايد و شايد دريافته شود، تنويرِ
نتصابِ كسي اعتقاداتدر ا ت. بررسي و توجه قرار بگيرد او به منصبي موردو حتي  ـ  ها بسيار مهم استمحافظت از اقلي
ت  ةچنانكه هم ـ  ترينِ ما ممكن است يك روز خود را در اقليت بيابدمتعارف هـا منـافعي   ما در ممانعت از استبداد اكثريـ
كنـد،  تر مياي اين امر را حاداندازه سوسياليسم تا. تواند اين مسئله را حل و رفع كندعمومي نمي چيزي جز افكارِ. داريم

 افـزايش   هـر . آيدكارفرمايانِ استثنايي حاصل مي حاضر از طريقِ كه در حالِدارد از ميان برميهايي را چون آن فرصت
بايـد  مـي اين مبارزه . دهدمستقل را كاهش مي كند، چون شمارِ كارفرمايانِصنعتي اين امر را بدتر مي در اندازة تعهدات

و نيز در اين امر، از ميان رفتنِ شدت و و مانند آن امر، . ديني ادامه يافت ادامه بيابد درست چنانكه مبارزه براي رواداريِ
مطلقِ مذهبِ كاتوليك يا مذهبِ  از صدقِ اشخاصهنگامي كه . دهدكننده را نشان مياحتمالاً عاملِ تعيينحدت عقيده 

 هنگـامي كـه بـه اعتقـادات     ؛آنها شـكنجه و آزار كننـد   ، به مقتضاي امر، حاضرند كه به خاطرِمطمئن هستند پروتستان
 براي عمل بهعنصري از ترديد، اگرچه نه براي نظريه، . كنندآنها شكنجه و آزار مي ، به خاطرِكاملاً يقين دارند نوينشان

  .به اهداف آموزش و پرورش مربوط است نيزو آن  ؛رساندمي يديگر و اين امر مرا به مطلبِ. رواداري ضروري است
 ارزيابيِسنجيدن و بايد عادت ميشده در مدارس آموخته امورِست رواداري در جهان وجود داشته باشد، يكي از بنااگر 

براي . ق باشدصادو  وجود ندارد كه درست ايكنندهاي كه هيچ دليلِ قانعتام گزاره نپذيرفتنِ ؛ و تمرين برايشواهد باشد
پيشين اتفاق افتاده است، برگزيند و شور و  رويدادي را كه ساليانِ ستيمعلم باي. خواني را بايد تعليم دادمثال، هنرِ روزنامه

و آنچه در ؛اندها دربارة يك طرف گفتهه روزنامهسپس، آنچ ؛آن روزگار را برانگيزد سياسي در هيجاناتديگـر   بارة طرف
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بايـد  مـي  معلـم . ، بـراي محصـّلان بخوانـد   منصفانه از آنچه در واقع اتفاق افتاده استو  طرفانهبي و يك شرحِ ؛اندگفته
       را در واقـع توانـد آنچـه   جانبدارانة هر دو طـرف، يـك خواننـدة حـاذق و مـاهر مـي       شرحِ اساسِ بازنمايد كه چگونه، بر

و كـذب   ها كمـابيش خـلاف واقـع   ند كه همه چيز در روزنامهبايد به آنان تفهيم كميو  ؛اتفاق افتاده است، استنتاج كند
آليسـم  ها بـه سـوي ايـده   دگي از آن كششكودكان را در زن اي كه نتيجة اين آموزه است، بعدهاشكاكيت بدبينانه. است

دارند كه به پيشبرد دسايسِ محجوب و محترم را بر آن مي آن مردمِ دارد كه از طريقِمحفوظ و مصون مي )باوريتصور(
  . ناكسان كمك كنند

، بـه آن  .][..، نـاپلئون  1814و  1813 نبردهـاي سـالِ   مطالعـة براي مثـال،  . بايد تاريخ را به همين شيوه بياموزندمي
ديوارهـاي پـاريس ديدنـد،     كه متفقين را در حالِ رسيدن به كنارِ آنگاهها احساس كردند، انجامد كه پاريسيتحيري مي
بايـد  مـي هاي بالاتر، در پايه. آنان را شكست داده بود نبردها ناپلئون در تمامِ) هاي رسميبر طبق خبرنامه(پس از آنكه 

 دفعاتي را بشمارند كه تروتسـكي بـه لنـين     مرگ تعداد تحقيرِ ترغيب كنند كه از براي آموختنِدانشجويان را تشويق و 
حكومت را به آنان بدهند، و از آنـان بخواهنـد كـه آنچـه را      تأييد مورد تاريخِ ةبايد درسنامميسرانجام، . سوء قصد كرد

 به مراتـب بهتـرِ   همة اين امور يك نوعِ. يد، استنتاج كنندگوهاي ما با فرانسه ميجنگ بابِ فرانسوي در تاريخِ ةدرسنام
 ةوظيف ـتـوان  مي اهآن اي كه به عقيدة بعضي از مردم از طريقِروندي است تا پندهاي اخلاقيِ كهنهشه وظايف آموزشِ
  .تلقين كردرا  يشهروند

فقـدانِ   اخلاقي است كه معلولِ اي معلولِ نقائصِكرد كه شُرورِ جهان درست به اندازهبايد تصديق مي به گمان من
 اخلاقي نيافته است؛ موعظه و نصيحت فقط ريا را بـه فهرسـت   نقائصِ تاكنون هيچ روشي براي رفعِ بشر اما نوعِ. تفكر

شده است، اصـلاح و  كاردان شناخته هر معلمِ هايي كه برآساني با روشبه تفكر، خلاف آنبر. پيشينِ مفاسد افزوده است
    شرفت را بايد از طريقِ بهبود تفكـر جسـتجو كـرد و نـه     تقوا بيابند، پيتا وقتي روشي براي تعليمِ بنابراين، . شودبهتر مي
 انواعِبارة آموزش در زودباوري را از طريقِتوان ميو  ؛است در راه تفكراصلي  يكي از موانعِزودباوري . اخلاقيات از طريقِ

چـون، بـه    ؛تر بوده اسـت پيش حاضر شري بزرگتر است از آنچه زودباوري در حالِ 14.، بسيار كاهش داددروغگويي رايجِ
دموكراسي، انتشـارِ   و، به دليلِ ؛تر است از گذشتهاطلاعات نادرست بسيار آسان آموزش و پرورش، انتشارِ گسترشِ دليلِ

  .از اين رو استنيز ها شمارگانِ روزنامه افزايشِ. گذشته تر است از روزگارانِاطلاعات نادرست براي صاحبانِ قدرت مهم
بايد مشاغل مي .1 ،يعني ـ اشت كه اين دو اصل را اتخاذ كننداگر مرا بپرسند چگونه ممكن است همگان را بر آن د

  عـادت   اشـتنِ آموزش و پـرورش از ميـان برد   يك مقصود بايدمي .2كرد؛ كار تفويض  را به دليلِ شايستگي براي انجامِ
 ايجـاد  توانم بگويم كه اين امر را از طريقِفقط مي ـ آن هيچ شواهدي وجود ندارد كه به سودباشد اي داشتنِ گزارهباور 
 عموميِ آزاد از خرافـات و تعصـب را فقـط بـا مسـاعيِ      و افكارِ. انجام دادبايد ميعموميِ آزاد از خرافات و تعصب  افكارِ

  هـا،  سوسياليسـت  حمايت مورد اقتصاديِ كه تغييرات ندارمباور . آنند هانِ تحققِتوان ايجاد كرد كه واقعاً خواميكساني 
هرچـه در   ـ  كـنم كـه  گمان مي. ايمروري انجام دهد كه بِدان پرداختهاز ميان برداشتنِ آن شُ به تنهايي، كاري در جهت

     عمـومي   مگـر افكـارِ   كنـد دشـوار مـي   را بـيش از پـيش  انديشه روند توسعة اقتصادي حفظ آزادي  ـ  سياست اتفاق افتد
 ، اگر مطلوبآزادي در آموزش و پروش را. ، جز كارشكارگر نظارت كند زندگيِچيزي در اصرار كند كه كارفرما نبايد بر 

شـديد بـر    نظـارت  پرداختي، و محـدود كـردنِ   وجوهنظارت و  درنقشِ دولت  محدود كردنِ نظر باشد، از طريقِ موردو 
مسيحي كنوني، آموزش و پرورش را به عهدة جامعة  اما بدبختانه، در وضعِ .توان حفظ كردآساني ميبه معين رِكا دستورِ
با وجود اين، اين امـر  . ترديدهايشان عقايدشان تا آزادانديشان براي تعليمِ ، چه آنان بيشتر مشتاقند براي تعليمِنداگذاشته

                                                           

  :نايجل واربرتون  ترفندهاي اقناعي و مغالطات نگاه كنيد به اين كتابِو نيز آشنايي با ، بهبود تفكربراي . 14[
 .]ـ م 1388علمي و فرهنگي  مهدي خسرواني، انتشارات ؛ ترجمة محمد)تفكرِ انتقادي( انديشيسنجشگرانه كوچك ، فرهنگانديشيدن
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نظر  موردو  را، اگر واقعاً مطلوب آزادانديشانه نوعي آموزش و پرورشِ برقراريِو  ؛شودآزاد مي عملِ نوعي ميدانِ موجبِ
  .نبايد از قانون انتظار داشتنيز بيش از اين . سازدر مي، ميسباشد

من از آغاز تا انجامِ درخواست و اين هم چيزي كاملاً متفـاوت   ؛نشِ علمي بوده استاين سخنراني از براي اشاعة م
حلـي بـراي همـة     راه بشر و فراهم كـردنِ  منشِ علمي مستعد اصلاح و بهتر شدنِ نوعِ. علمي است با شناخت از نتايجِ

نمايد كه به ل ميمحتم ـ گازهاي سمي، و مطبوعات جنجاليمانند  ـ وارگيبه شكلِ ماشين نتايجِ علم. مشكلات ماست
حـاكي از خوشـحالي بتوانـد     اعتنـاييِ است كه موجودي مريخي با بي يغريب تقابلِ. انجامدما مي تمدنِ كاملِ فروپاشيِ

     خواهنـد  مـا مـي   اين مسئله بر اين پرسش مبتني است كه آيـا نوادگـانِ  . اما براي ما مسئلة مرگ و زندگي است. بنگرد
بشر را  نوعِ آتيِ احتمالاً سرنوشتو  ؛يكديگر را نابود كنندهاي علمي خواهند با روشدر جهاني بهتر زندگي كنند، يا مي

  □■.واگذارند) قبايلِ بوميِ گينة نو( هاپاپواييپوستان و به سياه
  

○                     ○                    ○  
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